
  
 

طبيعت بر اساس نگرش مكتب رمانتيک  هاي زيباشناسي مطالعه مولفه

 1انگليس به طبيعت 
 

 2فائزه همايوني 

 ارشد پژوهش هنر دانشكده هنر دانشگاه سمنان يکارشناس

 3فريده آفرين 

 گروه پژوهش هنر دانشكده هنر دانشگاه سمنان اريدانش

 چكيده  

نگرش به  زيباشناسي طبيعت با توجه به هاي  مؤلفهاين است که  در اين پژوهش هدف

ها از اين قرار  پرسش   واکاوي شود.طبيعت در شعر و نقاشي رمانتيک انگليس مطالعه و  

  شاعرانطبيعت در آثار  شود؟  هايي بيان مي رابطۀ طبيعت و هنر به چه صورت   است:

   ه شد  تصويرچگونه  انگليس    )کانستبل و ترنر(  رمانتيک  نقاشانو  )وردزورث و کولريج(  

  ها به روشداده   شود؟براساس آن زيباشناسي طبيعت داراي چه تأکيداتي مي  است؟

دهد مكتب رمانتيک انگليس  شود و اين نتيجه را نشان مي تحليلي مطالعه مي –  توصيفي

نمايي نسبت  گرايي و تنوع ديدگاه شاعران و نقاشان از نوعي طيف خود به جهت فرديت 

بهره  طبيعت  وزنۀ    مندبه  طبيعت  عينيت  به  نسبت  تغزلي  من  و  ذهني  جنبۀ  است. 

هاي منتخب اين پژوهش دارد. اگر بخواهيم مسائل زيباشناسي  بيشتري در آثار رمانتيک 

به کنيم،  انتخاب  هنر  قاب  از  » را  است.  شناسي زيبا  دليل سلطۀ همين جنبۀ ذهني 

تواند مقتضيات خود را  مياي از زيباشناسي به معناي عام آن شاخه  عنوان به طبيعت« 

طبيعت،   ذاتي  ارزش  طبيعي،  عناصر  مثبت  انرژي  رام،  طبيعت  دربارۀ  بحث  باب  در 

ناپذير  بودن درک زيبايي عيني، وجه مابعدالطبيعي آن، نيروهاي وحشي و کنترل ذهني 

نگرش   براساس  را  انسان  زيباشناختي  تربيت  و  ذهني  رشد  در  طبيعت  نقش  آن، 

 ند.  ها تنظيم کرمانتيک 
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 مقدمه: 

اما به   رمانتيسيسم در نيمۀ دوم قرن هجدهم  ابتدا ديدگاهي فلسفي داشت؛  مرور  در 

  اين مكتب فكري هنري بعد دربرگرفت.  و سياست را نيز    ، هنرموضوعاتي مانند ادبيات

گرايي، پرداختن  هاي اين مكتب، جهاند. از ويژگيادمي  پرورشرا    انسان  و تخيل   معنوي 

تأکيد بر  )قومي و محلي جهاني است(  به ادبيات قومي و آرزوي فرمانروايي بر جهان،  

 .(91-104:  1388)فيروزآبادي،    استطبيعت   و ستايش گذشتهي،  فردگراي س،احسا

اي که در آثار  گونهبه  .دا دطور خاصي تضادها را در وجود خود جاي مي اين مكتب به

گرايي و هم  حال هم مسائل انقلابي و هم غيرانقلابي، هم واقع توان درعين رمانتيک مي 

نه  خيال  تضادها  اين  ديد.  را  و...  و هم حسي  عرفاني  هنر  پردازي، هم  باطن  در  تنها 

شود بلكه در زندگي و آثار نويسندگان اين دوره نيز ديده مي  شت،رمانتيک وجود دا

 . (121: 1373ير و لووي،  )سه

»طبيعت    ۀايد  يعني براساسهاي بشري  تمدن  باتقابل    در طبيعت    ۀواژ  بيشترين کاربرد 

گشته  مطرح  اساس اين معنا  براز باغ عدن  و تعريف انجيل    نوان پناهگاه نخستين« عبه

ديدند که اي ميها همواره در طبيعت آيينه رمانتيک   .(20-21:  1389)پارسونز،  است  

داد )وانسلوف، آل و متعلق خيال انسان را تشكيل ميانعكاس اندوه درون يا زندگي ايده

پرورش انسان، بلكه    ي برا  يطيتنها مح نه    عت يطب  ها،ک ياز نظر رمانت(.  199:  1398

ب  ميعظ   ي ايدن با  کنترل    ييکس توانا  چياست که ه   يتينهايو  ندا   آنو مقابله    رد،را 

. رسدينم  انيانسان از آن هرگز به پا  ۀکه تجرب  است  يمحبوب  ۀ ناشناختمنزلۀ  به   عتيطب

رمانت  عتيطب   ن،يبنابرا منظر  مح  گاهي   هاک ياز  ز  ط يبه  احساسات    با،يخالص،  از  پر 

توانا  دگردي م  اطلاق  يباورنكردن افزا  يشخص  ي هاتجربه   جاديا  ييکه  رشد    شيو 

دا   تي شخص را  مي   .ردانسان  جهان  طبيعت  در  خودبيگانگي  از  جلوگيري  براي  تواند 

به و صنعتي  )وايلدر،  بورژوازي  باشد،  انسان  ذهن  و  درون  انعكاس  براي  مأمني  مثابه 

صورت مخرب، سرکش، عاصي و  هم به شيوۀ تغزلي. گاهي طبيعت به ( آن258:    1395

بخش باشد  گيرد و بيشتر از آنكه آرامش خشمگين دستمايۀ مواجۀ هنرمندان قرار مي 

ها به داشتن ارتباط عميق و معنوي با طبيعت باور داشتند.  هولناک است. اغلب رمانتيک 

باعث   يواکنش عاطف  نيا  و  کند  يم  دارياحساسات و عواطف را ب  آن،عظمت  طبيعت و  

هاي اساسي زيباشناسي طبيعت  ابتدا مؤلفه  شود. در اين تحققپرورش روح انسان مي

شود. سپس نگرش شاعران و نقاشان رمانتيک انگليس به طبيعت مطالعه  بررسي مي 

مؤلفه مي تقويت گردد.  و  مشترک  رابطه هاي  طبيعت  کنندۀ  به  نگرش  زاويۀ  از  شان 

 شود.مشخص و با هم تنطيم مي 
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 روش پژوهش:

است.   و کيفي  نظري  نوع  از حيث  پژوهش  داده جمعاين  تصاوير  آوري  و    براساس ها 

ها به  داده  اي، اسنادي، منابع ديجيتال و اينترنتي انجام شده است.مطالعات کتابخانه

ها براساس نگرش به  تحليلي مطالعه شده است. آثار هنري رمانتيک  – توصيفي   روش

کردن ها جهت برجسته کنندۀ نگرش رمانتيکهاي تقويتطبيعت توصيف شده و مؤلفه 

توان بسياري  شناسي طبيعت در زيباشناسي طبيعت تحليل شده است. مي چگونگي ارج

والايي طبيعت را از آثار هنري چون شعر و  شناسي زيبايي و  از معيارهاي ارزيابي و ارج

 نقاشي به دست آورد. 

 پيشينة پژوهش:

«  سيانگل  سميس يدر رمانت  يعيو ماوراء طب   يادب  نشيآفر » (، در مقالۀ  2007براوو، )-

بود که در قرن   ي و معنو  ي جنبش هنر  ک ي  يسيانگل  سميسيرمانت کند که  احتجاج مي

به    يليتخ  يرا به شكل  ي تا موضوع عاطف  کرديتلاش ماين جنبش  داد.    ي نوزدهم رو

  ي اپردازي روکار از  ها براي اينآنبرتر از عقل است.    ليکه تخ  کردي بكشد و تصور م  ريتصو

کردند. او همچنين در اين باره  استفاده مي  لياز تخ   ي بردار بهره   ي برا  ي دانيعنوان مبه

آن پرورش    ي و غنا  يرا همراه با سادگ  عت يطب  رستش ها عشق و پ کي رمانتگويد  مي

از جنبۀ    کردند.  ي را غن  کي رمانت  سندگانينو  ت يعناصر قدرت خلاق  ني ا  ۀ هم  و   دادند

هايي دارد و از نتايج آن  رو با تحقيق نامبرده اشتراکتأکيد بر طبيعت پژوهش پيش 

 کند.ها استفاده ميبراي بسط تحليل

 ندگان شرح مباحث نظري تحقيق، منبع نگار -1نمودار 

س
گلي

م ان
يس

انت
رم زيباشناسي طبيعت

كولريجووردزورث:شاعر

كانتسبل و ترنر : نقاش
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» 1395)  عليا،- مقالۀ  در  هنر(،  قاب  در  شناسي )  طبيعت  ارج  در  کندوکاوي 

هاي زيباشناسي طبيعت  کيمياي هنر، به مؤلفه  («،شناسانه طبيعت بر حسب هنرزيبايي 

رو  پردازد. تفاوت پژوهش پيش اش با زيبايي در هنر براساس قاب هنر مي رغم تفاوت به

نمايي طبيعت و نگرش به آن را  هايي از هنر رمانتيک طيف در اين است که با مصداق 

شناسي طبيعت و احساس همدلي با آن با قاب  دهد. در اين صورت اگر ارجنشان مي

تر، مؤکدتر  هنر و آثار هنري تنظيم شود چهارچوب و اساس مسائل زيباشناختي موجه 

 تر خواهد بود. و دقيق 

( در مقالۀ »ويليام وردزوث و نيمايوشيج پيوندهاي زندگي 1394احمدگلي و رنجي، )-

هاي مكتب رمانتيک انگليسي و فارسي در  دو شاعر رمانتيک« به تفاوت   شعر و انديشه

مؤلفه اين  وجود  با  دارند.  وقوف  معرفي  شعر  را  شاعر  دو  اين  اشعار،  در  مشابه  هاي 

هاي طبيعت در آثار وردزورث و نگرش وي در  رو از ذکر ويژگي مقالۀ پيش   کنند.مي

است. بهره جسته  مذکور  به   تحقيق  رو  پيش  مقالۀ  که  تفاوت  اين  تطبيقي  با  صورت 

را در آثار شاعران و نقاشان رمانتيک انگليس بررسي    نمايي طبيعت و نگرش به آنطيف 

دهي يا انديشيدن به مسائل زيباشناسي طبيعت استفاده  ها را براي شكل کند و آن مي

 کند. مي

»   ( 1401)  ،عزيزمحمدي - مقالۀ  ويليام  در  و  يوشيج  نيما  اشعار  تطبيقي  بررسي 

  عر بزرگ ايراني و انگليسي: نيما يوشيج و ويليام وردورزث انگارش دو ش  ۀشيو  « وردزورث

در اشعار    را  م انگليسي يسرمانتيس  ۀتا عناصر کليدي دور  کردهسنجيده است؛ سعي    را

هاي سبكي اشعار وردزورث  کند. ويژگي بررسي  را    نگارش اين دو شاعر برجسته  ۀو شيو

صورت تطبيقي  بوده است. با اين تفاوت که مقالۀ پيش رو به   براي مقالۀ پيش رو نافع

کند و  نگرش زيباشناختي شاعران و نقاشان رمانتيک انگليس به طبيعت را بررسي مي

 کند.ميهاي زيباشناسي طبيعت تنظيم  نتايج آن را با مؤلفه

  مي پارادا  رييتغ  ميبا ترسيي ( در کتاب فراتر از اکوکريتيسيييزم رمانتيک،  2011نيكولز، )

چيزي  عنوان  را بيه  عيت« ي»طب  بيابدر    ي روشييينگر  دگياهيي از د  يانقلاب  چرخش  ر،يفراگ

 عت« ياز »طب  يكيرمانت  ۀکه به سمت نسخ  يدر حالدهد  شرح ميو جدا از انسان    ستايا

 ني. اشييوديموجودات زنده مشييخص م ۀهم  انيم ايپو  ي وندهايکه با پ  کنديحرکت م

 شيياملمعاصيير را    يپژوهدانش  نيو همچن  ييايكتوريو و  کيکتاب که متفكران رمانت

به دسييت   عتيطب  ۀدربار كميوسييتيقرن ب  ي هادهيا بابدر    ي انوآورانه جيد، نتاشييويم

  ي مرکز مدل بوم  « بيتوته کردنو »   « ينيدر مورد »شييهرنشيي   كولزين  ي هادهيآورد. ايم

 عتي»طب هيکه ما با بق  کنديارائه م  ارهيسي  نيدر ا  يبه زندگ دنيشي ياند  ي برا ي ديجد

ها به طبيعت که تحقيق نيكولز دربارۀ نگرش رمانتيک .ميگذاريجاندار« به اشيتراک م
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کنيد ديدگاه تقيابلي بين انسيييان و طبيعيت، با هميۀ موجودات زنده پيوند پويا برقرار مي

کند. در حقيقت از نتايج مقالۀ پيش رو هم اين اسيييت که فرهنيگ و طبيعت را رد مي

شيود نه براي منفعتي در زيباشيناسيي طبيعت به طبيعت، به خود طبيعت ارج نهاده مي

دهد  رسييياند. طبيعت براي زيبايي، انرژي مثبت، اصيييل تكويني و لذتي که ميکه مي

کند ارزش ذاتي يا دروني دارد. آن ارزش ذاتي و دروني طبيعت را هم انسان تعيين مي

براي اينكيه نحوه و چگونگي تعياميل بيا طبيعيت را فراتر از ارزش ابزاري آن تعيين کنيد. 

نداشيتن آن و ديدگاه رمانتيک مسيتخرج از اين پژوهش از قهرکردن با طبيعت دوسيت  

کند، همچون ملواني کهن که ارتباط برقرار نكردن با آن و متأثر نشيدن از آن بحث مي

تنهيا  گشييياييد؛ نيهاو دروازۀ دلش را بيه رويش نمي دهيدهر چيه طبيعيت بيه او موهبيت مي

 بيند.گشايد بلكه کمک مضاعف آن را هم نمينمي

 و  زيباشييناسييي  رابطۀ  در  واکاوي نامۀ » ( در پايان1399ميرخاتمي نسييب لنگرودي )

  يط يمح  يشييينياسييي بيايزدربيارۀ  طبيعيت«    محورييت  بيا  محيطي  هنر  هياي گرايش

ها رابطۀ هنر و طبيعت را در زيباشيناسيي  کند و براسياس دوره( بحث ميکياکواسيتت)

عنوان به  سيتيزطيمح  يشيناسي ييبايکه ز  يهنگام  1960  ۀدر اواخر دهکند. بررسيي مي

  بي در مورد تخر ياسيو س  يروزافزون مردم  ي هايدر واکنش به نگران  ديجد  ۀرشت  کي

رو    در پژوهش پيش.  اين رابطه اسيييتحاله يافتظاهر شيييد،    سيييتيزطيمح ي و نابود

محيطي، مطالعه شيده زيباشيناسيي زيسيت  1960هاي زيباشيناسيي طبيعت از دهۀ  مؤلفه

ها به طبيعت را در تحقيق نامبرده کامل و نافع بوده اسييت. همچنين ديدگاه رمانتيک

 کند.تري براي تكميل اين نگرش اتخاد ميکند و زاويه ديد دقيقمي

تفاوت پژوهش پيش رو با ديگر منابع اين است که رابطۀ زيباشناسي طبيعت و تصوير  

زيباشناسي   طبيعت در ادبيات و نقاشي رمانتيک انگليس را در دو بخش طبيعت و هنر:

 کند.طبيعت، جلوۀ طبيعت در شعر و نقاشي رمانتيک انگليس بررسي مي

 

 طبيعت و هنر: زيباشناسي   .۱

رابطۀ اين دو از ديرباز    دهد کهبررسي نظر کانت دربارۀ رابطه هنر و طبيعت نشان مي

شده است، هر چند  اساسي تلقي شده و موضوع تجربه و تأمل زيباشناختي محسوب مي

متمايز است   1طور که ساختنهمان  هنر متمايز است از طبيعت،از هم متمايز هستند. » 

مثابه به  هاولي   ۀمحصول، يا نتيج طور کههمان  .  کلي  طوربه  کردن يا کار کردناز عمل 

از محصول دومي به  2اثر  از طرفي    (.237:  1393)کانت،    3ل« مثابه معلومتمايز است 

کانت زيبايي طبيعي را بالاتر  محصول طبيعت و هنر با هم يكي نيستند و از طرف ديگر  

بيند، از  گونه نمي. هر چند او رابطۀ هنر و طبيعت را صرفاً ايندانداز زيبايي هنري مي
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گويد. اين بر طبيعتي که قادر به پوشاندن زشتي خود نيست سخن مي   برتري هنر زيبا

  ختي شناها اوصاف و کيفيات زيبا که در آن   دهندۀ طرز تفكر غالبي استنگرش نشان

از هنر است و    طبيعت  ۀقرن هجدهم نمون  زند.اثر هنري را رقم ميشناسي  ارجبرتر 

شناسي را که متعلق به هپبرن »اگر کتابي در باب زيبا  ۀگفتاست. بهاين رابطه    از  خوبي

امر زيبا، امر والا و امر    ۀبحثي مفصل دربار   داراي کنيد، احتمالاً  قرن هجدهم است باز  

هنر چه بسا ثانوي و    ۀبود. بحث کتاب درباردر طبيعت خواهد    4)خوش نما(تصويروار  

دغدغ نه  باشد،  اثر«    ۀفرعي  قرن  (  ۲۸٥ :Hep-Burn, ۱۹٦٦) اصلي  به    19در 

تر از طبيعت زيبا  گذشت پرارج گرمي هگل هنر زيبا که از صافي ذهن هنرمند مي پشت 

هنر    ( بدين ترتيب، مسائل فلسفي در باب Hegel, 1945: 7شد )در نظر گرفته مي

شناسي  زيبا  ۀعرصه را بر طبيعت تنگ کرده و خود را در مقام موضوع اصلي و حتي يگان

تا آن  دادمي جا   بيردزلي گفته ،  آثار هنري    ۀ»اگر کسي دربار  :اندجا که بعضي نظير 

نمي  تحتسخن  چيزي  نمي گفت،  درکار  زيباشناسانه  مسائل  از  عنوان  )نقل  بود.« 

Carlson, ۲۰۱در نتيجه اين آثار هنري بودند که موجب بسط و گسترش مسائل  (٦ .

نظم، الگو و انسجام  هاي خود داراي  هايي از شگفتيشدند. طبيعت درگوشهزيباشناختي  

آن به دانش نياز دارد. اين  زيباشناختي  هاي ويژگي که شناسايي    بصري دلپذيري است

هاي  برندۀ ديگر قاب بحث پيش کند.  را به هنرهاي بصري نزديک مي  هاست که آنويژگي 

از نظر برخي فلاسفهداراي قاب هستند.    آثار هنري غالباًطبيعت و هنر است.   و   اما 

شناسي  گذاريم و وارد قلمرو زيبا، وقتي از قلمرو زيباشناسي هنر قدم بيرون مي متفكران

نظر  مان صرف شود. اگر از قاب فراگير ادراکي شويم، داستان قاب دگرگون ميطبيعت مي 

اند و به تبع آن، فاقد حد و  آثار هنري، بدون قاب   ۀکنيم، آثار طبيعت، برخلاف عمد

تواند هر بار يک يا چند  نهايت قاب دارد که فاعل تجربه مي طبيعت بي هستند. » مرز  

درآورد فعل  به  ميان  اين  از  را  قاب    ( 5:  1395  )عليا،.«  امكان  تصوير طبيعت شامل 

هاي  را در صحنه   دهد و آناي عيني يا مجازي است که جهان را برش ميمنظره، پنجره 

نقاشيروايت  بهشده/  بيان ميشده  زنده  براي  صورت  »پنجره« شرط لازم  کند. ظهور 

چشم  ابزار  و  منظره  عالي  انداز ظهور  (   ,۲۰۰۷Cauquelin :۱۳۷)  بود.  خواهد ي 

مانندي  دهد، قاب پنجره هايي که طبيعت به انسان يا هنرمند ارائه مياز قاب   اي نمونه

گيرد و حدود و ثغور رابطۀ هنرمند و طبيعت است که طبيعت را در محدودۀ خود مي

هايي که در طبيعت  نهايت قابکند. شاعران و نقاشان رمانتيک از اين بي را تعيين مي 

کنند و براي هنرشان قاب بسته به نوعي رسانه  عنوان امكان، استفاده ميوجود دارد به 

توان از آثار هنرمندان  اين اساس پرسش اين است که چگونه ميسازند. بر  خود قاب مي
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قاب  مؤلفه رمانتيک  بهتر  تعبير  به  و  زيباشناسي  ها  که چهارچوب  بيرون کشيد  هايي 

 طبيعت را تقويت کند. 

 هاي اصلي زيباشناسي طبيعت:مؤلفه .۲

است. آنچه در  بوده    ختيطبيعت از ديرباز، در کنار هنر، موضوع تجربه و تأمل زيباشنا 

اي از زيباشناسي به معناي عام  شود شاخه شناسي طبيعت« خوانده ميروزگار ما »زيبا 

نظري و عملي با    ۀشناسانزيبا   ۀمل دارد. مواجهأآن است که نظر به همين تجربه و ت

است شناسي به يک آهنگ و روال نبوده  ادوار تاريخ زيبا   ۀطبيعت و مظاهر آن در هم

 .(2: 1395 )عليا،

واکنش  بر  تمرکز  زيبا با  غروبهاي  به  محيط شناختي  و  حيوانات  طبيعي  ها،  هاي 

شناسي شناسي طبيعت در تضاد با اکثر کارهاي فعلي در زيبا ها و مراتع، زيبا مانند کوه

عنوان يكي  شناسي طبيعت اغلب بهکنند. زيبااست که بر پاسخ به آثار هنري تمرکز مي 

زيبا از شاخه   ,Berleant & Carlson)  شود،بندي ميشناسي محيطي طبقههاي 

زيبايي طبيعت    (2007 به  توجه  کرديم  اگرچه  اشاره  پيش  در بخش  آنچه  در  مانند 

با    معاصر  تحليلي  ۀشناسي کلاسيک قرن هجدهم رايج است، در فلسفهاي زيبا نوشته

از زيبايرونالد هپبورن »زيبا   ۀانتشار مقال ي طبيعي« در سال  شناسي معاصر و غفلت 

افزايش علاقه به مسائل زيست   1966 با  محيطي همزمان  آغاز شد. ظهور اين ميدان 

ترکيبي است که   اي شناسي طبيعت رشتهدهد که زيبا ها نشان مياست. اين خاستگاه 

اجتماعي  نه   و  اخلاقي  مسائل  به  بلكه  فلسفي،  زيباشناسي  نظري  مسائل  به  تنها 

زيباشناسي    (Ibid)  ما با آن نيز توجه دارد.  ۀتر مربوط به جهان طبيعي و رابطگسترده 

 هايي دارد، از جمله نگرش زيباشناختي.طبيعت مؤلفه/محيطي 

 نگرش زيباشناختي   

، و تأمل در آن،  آن  طرفانه و همدلانه بهيعني »توجه بي  به طبيعت  شناختيانگرش زيب

خاطر هدفي  به  طبيعتطرفانه به اين معناست که به  صفت بي  خاطر خود آن« فقط به

استفاده کنيم يا    طبيعتخواهيم از  کنيم. ما نمينگاه نمي  ،که ممكن است برآورده کند

ببريم دست  آن  زيبا  (.  Stolnitz, ۱۹۹۸: ۷۹)  « در  نگرش  اتخاذ  وقتي  شناختي 

ارزش  مي اين است که  مان جان به تمامي در تجربهطبيعت  کنيم در واقع قصدمان 

به  (.  Ibid: 82)  گيرد  رمانتيک  درون مكتب  از  به طبيعت،  توجه  حداقل چيزي که 

دهد، حصول نگرشي زيباشناختي است که پيامد عملي از طبيعت را مدنظر  دست مي

  طبيعت مان را بر  رو توجه از اين  نگرد.  خاطر خود طبيعت به آن ميدهد فقط بهقرار نمي

توجه کنيم.  مي  تنظيمتخيل و احساسمان را براي واکنش به آن    ۀکنيم و قومتمرکز مي

با عمل همراه  زيبا  درپي هدفي براي  که  ي  ا عملي مبتني بر تجربه  است، نهشناختي 
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بي ادراک  معلول  که  عملي  بلكه  است  لازم  طبيعت  ۀطرفانخود  است  ۀيا  صفت .  آن 

  طبيعتآمادگي ما براي واکنش به    ۀ»همدلانه« در تعريف »نگرش زيباشناختي« به شيو

وقتي   دارد.  زيبا   طبيعتاشاره  ميرا  درک  لذت  شناسانه  قصدمان  از  کنيم،  بردن 

است  فردمنحصربه خصوصيت   خواه  طبيعت  خواه  -آن  مهيج،  خواه  باشد،  جذاب 

 را درک کنيم بايد آن   طبيعتخواهيم  ها با هم. اگر مياين  ۀورنگ، خواه همآب خوش

  طبيعت را »آنگونه که هست« بپذيريم. بنابراين بايد از هرگونه واکنش »غيرهمدلانه« به  

به آن ميکه موجب دل ما نسبت  يا خصومت   ,Stolnitz)  شود دوري کنيمزدگي 

هاي  هاي محوري ديگري وجود دارد مانند اينكه تا چه حد زيبايي(. مؤلفه82 :1998

 هاست.طبيعت مربوط به خود طبيعت و تا چه حد منوط به درک سوژه 

طور سنتي يكي از موضوعات محوري  شناختي بهکه عينيتِ قضاوت زيبا از آنجايي  » 

شناسي جريان اصلي آشكار  هنر است، اين بحث پيوندهاي اين حوزه را با زيبا   ۀدر فلسف

زيبا   .(Parsons, ۲۰۰۷: ۲)  « کندمي ارزش  نقش  به  مربوط  دوم  شناختي  بحث 

طبيعت در استدلال براي حفظ طبيعت وحشي است. اگرچه اين موضوع ارتباط نزديكي  

ويژ ارتباط  بر  اما  دارد،  پيشين  بحث  مشخص  ۀ با  که  دارد  تمرکز  اخلاق  با    ۀنزديک 

اين موضوعات بر مفهوم تأثيرگذار درک    بابشناسي طبيعت است. بحث اخير در  زيبا 

هاي آن و موضوع در نتيجه طبيعت و زيبايي است.  زيباشناختي از طبيعت متمرکز شده  

و مقتضيات    اي از زيباشناسي به معناي عام استشاخهعنوان  بهشناسي طبيعت«  ا زيب» 

دربارۀ    خود ذاتي طبيعت، حكم  ارزش  رام، وحشي،  دربارۀ طبيعت  بحث  براساس  را 

بودن درک زيبايي، ارتباط زيبايي طبيعت و اخلاق پيدا  زيبايي طبيعت، عيني يا ذهني

مي مي نظر  به  نگرش  کند.  از  بخشي  روي  هر  به  رمانتيک  نقاشان  و  شاعران  رسد 

هاي زيباشناسي  توانند در رقم زدن مؤلفهاند و مي زيباشناختي به طبيعت را رقم زده 

 باشند.  طبيعت سهم و نقش داشته 

 شاعران رمانتيک انگليس  

  ي و تنوع و پراکندگ  کيرمانت   يكپارچگي   خالي ازانگلستان، برخلاف آلمان، در نگاه اول  

د  يخاص آن  ا شودي م  دهيدر  به  ني.  به  ي اگونهتنوع  که  را    آن  توانينم  يسادگاست 

  ها هيانيواژه شمرد. در انگلستان، نه ب  نيا   قيدق  ي نهضت در معنا  ايجنبش    کيعنوان  به

انجمن  شود،يمشاهده م   ميسسياز رمانت  ي اژه يو  اتيو نشر منسجم   ي ها ها و گروه نه 

 5،وردزورث  ييغنا  ي هاترانه  درآمدِ پيش . آثار نظري رمانتيسم انگليس، يعني  کي رمانت

اند که  نگاشته شده   ي اشعار   نش ي از آفرپس   7ي،و دفاع از شعر شل  6جيلر وک  يادب  ۀريس
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ها موجب شده تا رومانتيسم انگليس  همين ويژگي  .ها هستندآن   يموضوع بحث و بررس

 خاص برخوردار شود. ۀاز نوعي خصلت فردگرايان

اين  درک  رمانتي براي  چرا  اين ککه  اهميت ميها  به طبيعت  آنچه    به دهند،  همه 

کگردد  برمي و  وردزورث  در  وکه  کردند  ( 1798)  8غنايي  هاي چكامه لريج  اين  بيان   .

مجموعه که حاصل همكاري وردژورث و کولريج است رمانتيسيسم انگليس را بنيان  

اي از اشعار را که عموماً انقلابي ادبي مجموعه؛  ( 10:  1394نهد )احمدگلي و رنجي،  مي

اصول    اين مجموعهآيد. در  حساب مي رمانتيک انگليسي به    ۀشود و آغاز دورتلقي مي

تعيين کرد  ۀشيو را  نهايت .  نداه نوين شعرسرايي  و شاعر که در  تعريف نقش شعر  با 

ند که شعر چگونه بايد باشد. اه کند، بيان کردمردي است که با مردان ديگر صحبت مي

اي از زبان واقعي مردان است، بنابراين زبان مجموعه شعر گزيده وردزورث، اين   ۀگفتبه

بي و  ساده  عباراتي  با  را  احساسات  ميمورداستفاده،  منتقل  از  پرده  و  شيوۀ  کند 

با شرح  شعر  کند.  تناب مي پردازي اجشعري يا شخصيت  ۀ هاي قبلي مانند ديكتنگارش 

بنابراين موضوع شعر، حوادث و موقعيت هاي زندگي مشترک و روستايي همراه بود. 

 .(٥ :Almodóvar, ۲۰۱٤هاي معمولي است )ها و زندگيانسان
کرد که اغلب  قدرت تخيل و خلاقيت تكيه مي  ديگر اين است که وردزورث بر  ۀنكت

زيرا شعر    کرد،مي پيشينيان خود انتقاد    از   همچنين   اوبا دوران کودکي مرتبط است.  

که    کسي  که هر  کردفكر مي  وي .  انگاشتمي   نگري و ابتذالسرشار از سطحي را  ها  آن

مشكل   بهآن نوع شعر را دوست داشته باشد، براي درک سادگي اين شعرهاي جديد  

بيان کرد، اشاره    9درآمد پيش اي که وردزورث در  ترين نكتهحال، مهمد. با اين  خورمي

خواهد خود را بازسازي کند،  به اهميت طبيعت بود. او معتقد بود شخص فاسدي که مي 

بايد به طبيعت بازگردد، زيرا »انسان« و »طبيعت« اساساً با يكديگر سازگار هستند:  

انسان  آينذهن  اين    ۀها  بنابراين،  است.  مي   درآمدپيش طبيعت  »مانيفست« را  توان 

 گيرد.  مي بر رمانتيكي دانست که اصول سبک جديدي از شعر را در

 طبيعت انعكاسي از ذهن شاعر  وردزورث:

از شاعران مهم دورۀ رمانتيک انگليس است. وردزورث قيود ساختگي    ويليام وردزورث 

گوي  وشكست و به گفت   بست درهم  پاي شاعر قرن هجدهمي را مي و  شعر را که دست  

زندگي روستائيان را مضمون شعر  ماندۀ  هاي غريبعادي مردم زمانه روي آورد و صحنه 

به پيوندي نزديک بين    توان پي برد که او با خواندن اشعار وردزورث مي داد.  خود قرار  

 .انسان و طبيعت اعتقاد داشت

  ط يمح  ک يلحظه در    کياست که بر    ي وردزورث، شعر  ام يلياثر و  « تنترن صومعۀ  » 

بر   توانديکه م   کنديم  متصاعدرا    ي اديمتمرکز است، اما احساسات و ادراک ز   يعيطب
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قرن طول  در  خوانندگان  تأثذهن  جايگاه  بگذارد.    ريها  ما  در    دگاه يداز  خوانندگان، 

واول  از  نحو  ي هارانه ي شخص  و    در   طيمح  ي ظاهر  رييتغاز    وردزورث  ري تفس  ۀ صومعه 

در سال  که    « تنترنصومعۀ  . » خوانيمرا مي پنج سال قبل  در    هاز صومع  دشي بازد  ن يآخر

انتقال احساسات از    ي برا  ي اوهيمنتشر شد، ش  ييغنا  هاي چكامه   درآمدپيش در    1798

  ي ريتصو  ط،ياز مح  او  قيدق   ر يآرام بوده است. تصاو  يعيطب   ري از تصاو  ييهاصحنه   قيطر

م ارائه  خواننده  به  را  صومعه  مياز  نظر  به  که  بازآفريدهد  ذهن  در چشم    ي نيرسد 

تصاو  وردزورث  « تنترنصومعۀ  » در  د.  گرديم روا  هيشب  يشكل  ق،يدق   رياز  و    تيبه 

مرتبط    يرا به تعامل  يو شخص  يذهن  ۀتجرب  کيتا    کندياستفاده م   يانتزاع  ي هااستعاره 

  در صومعۀ تينترن  وردزورث(.  Fetterman, 2015: 1)   کند  ليتبد  ي عيبا جهان طب

زمان   اواست. )...(    ترمندطبيعت غيرانساني با ذهن انسان علاقه  ۀ»در مجموع به رابط

واکنش خود و ديگران    بابکند، و بيشتر در  کمي را صرف توصيف طبيعت مي   نسبتاً

تأمل مي  در اين  (Golban, 2021: 91)  « کند.آن  به  .  نه  اينجا  معناي طبيعت در 

  پردازي کند، نه شخصيتهاي کلاسيک اشاره مي است، نه به ارزش خورده  اي پيوندمرثيه 

شود، بلكه  هاي اجتماعي نظم و رفاه« ارائه مياي از ارزش عنوان »نشانهکند، و نه بهمي

دنبال سنت  يابد. به  ساختار مي   « ها و گذارهاي دروني»نمايش طبيعت براساس حرکت

رشد  تينترن ابي با موضوع طبيعت، حافظه و ذهن درحال صومعۀ  ،  اي شدهانتقادي تثبيت 

وضوع اصلي، ذهنيت فردي، ذهن شاعر  مضمون و م  اينكهانساني/شعري سروکار دارد.  

اين    ۀ اي از همو طبيعت، نشانه  امري جاافتاده است   افكار و خاطراتش،  ۀ گستر  ۀ با هم

 .(Ibid: 92تجليات انتزاعي ذهن است ) 

جواني    ،طبيعت در  احساسات  منبع  بلكه  نيست،  نشانه  يک  فقط  شعر،    است در 

معرفت   از  منبعي  قلب«(.  در  احساسي  و  خون،  در  احساسي   / شيرين،  )»احساسي 

شود«( و )»سنگيني رمزوراز« و »سنگين و خسته / از اين جهان نامفهوم »سبک مي

اي متمايز از گريز رمانتيک يا دوگانگي دکارت  عنوان نسخهحال وجود معنوي بهعين در 

 است. 

که کودکي فقط در دو  تينترن صريحاً به جواني و بلوغ اشاره دارد، درحالي صومعۀ  

اي بالغ است که در سفر با  تينترن سوژه   صومعۀ  غزلي درتمن  .  استسطر ذکر شده  

پنج سال پيش بود، يعني يک   که گرددبرمي چيزي  همانبه شود، خواهرش همراه مي

خواهد که در روند پرتلاطم بلوغ پرست، از طبيعت مي يک طبيعت  عنوانجوان. شاعر به

است. طورکه راهنماي او بوده  ذهن فردي، دوست، راهنما و حامي خواهرش باشد، همان 

را نمايانگر  گيرد، و آن  مينظر  صورت غنايي در  فردي خود را به   ۀدر اينجا وردزورث تجرب

به انساني  به آن طنيکلي مي  طوروضعيت  و  دهد. علاوهبراين، هم  ن جهاني ميکند 
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ها يک بعد معنوي نسبت  به آن درواقع  اند:  ذهنيت فردي و هم طبيعت »استعلايي شده 

 .(Golban, ۲۰۲۱: ۹٤شود« )داده مي 

سو، وردزورث  پيچيده است. از يک    يمعناي کلمه »طبيعت« براي وردزورث، موضوع 

، شاعر اصلي بود و هميشه به جزئيات محيط فيزيكي اطراف خود  گراعنوان طبيعتبه

آب جغرافيا،  همانو )گياهان، حيوانات،  در  داشت.  زيادي  توجه  وردزورث    هوا(  زمان، 

به را  انسان«  »ذهن  که  بود  خودآگاه  ادبي  نظر    عنوانهنرمند  در  شعر  اصلي  خالق 

تمي توصيف گرفت.  بين  صحنه  ۀکنندنش  شكلعيني  و  تجرب  ۀدهند طبيعي    ۀذهني 

هر دو« است.   ۀعنوان »خالق و گيرندديدگاه وردزورث از ذهن به  ۀحسي تاحدي نتيج

(۱۳ :۲۰۱۱ Nicolas,) 

طبيعت اصل تكويني در روند رشد ذهن فرد است، اما همچنين يک در اين شعر  

منبع آرامش است که نمايانگر    ،، زيرا طبيعتهست  نيز   اصل خلاقانه در روند شاعرشدن 

فر  است، حالتي  ي متمايز  ۀهواي شاعرانوحال  براي  آفرينش شاعرانه ضروري  اکه  يند 

 . است

خود را رها کند و    هاي گويد که کتاببه خواننده مي « اندها برگشته ورق در »   شاعر

از طبيعت لذت ببرد: »به روشنايي چيزها بياييد/ بگذاريد طبيعت معلم شما باشد«، 

تجربه   يادگيري  براي  راه  بهترين  براي زيرا  بيشتري  چيزهاي  طبيعت  است.  کردن 

بيرون  بهتر است  جاي خواندن تجربيات ديگران،  آموزش دارد تا کتاب. بنابراين، ما به  

ي  علم و هنر  در واقع بهتر است با ردکردن  10.تنهايي تجربه کنيمبرويم و چيزها را به  

سادگي به طبيعت نزديک شويم: »علم و هنر بس است... بيرون به  اند،که ديگران آزموده

 ( ۸ :Almodóvar, ۲۰۱٤)  « .گيردکند و ميبيا و قلبي را با خود بياور که تماشا مي

 دادن به عهدۀ طبيعت گذاشته شده است.نهايت قاببي توان گفتدراينجاست که مي

 زمان خالق و گيرنده است. گيرد که هم انتخاب آن توسط ذهن شاعر صورت مي 

 کولريج، طبيعت در قلمرو تخيل 

کولريج تيلور  سال    11ساموئل  در  که  است  رمانتيک  دورۀ  شاعران  ديگر  با    1795از 

شعر کولريج  کنند.  همكاري مي  هاي غناييچكامه ها در  کند. آنوردزورث ملاقاتي مي

با  در شعر اوست.  شونده  دارد. نيروي رويا و تخيل، موتيفي تكرار  ه ارتباطبا ماوراء طبيع

گرايش  »گاهي  عرفانيتخيل  ميايده-هاي  ظهور  منصه  به  )وانسلوف، آليستي  رسد« 

ترين اشعار  شدهيكي از شناخته   12خانتوان در کوبلا  را ميبارز آن    ۀنمون(  215:  1398

گرايي  در اين شعر، کولريج با عجيب  که در حالت روياگون آن را سروده است.  او يافت

مي بي اشاره  طبيعت  عناصر  به  مي نظيري  تصوير  به  را  محيطي  و  که  کند  کشد 

،  در اين شعر روايي  .(Bravo, ۲۰۰۷: ۱٤۱)دهد  هاي خود را در آن قرار ميديدگاه 
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صحبت  مناظري  و از    کندچگونگي سفر کوبلاخان به سرزمين زانادو را بيان ميشاعر  

بخش آفتابي باشند، مانند »گنبد لذت   توانستند در واقعيت وجود داشته  که نمي  کندمي

کولريج درحال کاوش در  فراتر از اين،    (.Coleridge, ۲۰۰۹: ۳٥)  با غارهاي يخي« 

تواند در قلمرو تخيل وجود  فقط مي  دهد کهرا ارائه مي اعماق روياها اين محيط طبيعي  

 داشته باشد. 

ترين شعر کولريج، طولاني  13کهن،  ملوان  منظومۀحضور عنصر ماوراءطبيعي در   

دريانورد پير، داستان دريانوردي است که در مراسم    ۀداستان منظوم.  داردمحوري  نقش  

تكان داستان  شنيدن  براي  را  فردي  مهمانان،  ميان  از  زندگي عروسي  اش  دهنده 

تسليم به شنيدن    ملوانميلي، مهمان در برابر چشمان جادويي  رغم بيبهخواند.  فرامي

درخشيد  اش با خدمه در دريايي که از تلألوي خورشيد مياز سفر دريايي   ملوانشود.  مي

کشاند. گيرد که کشتي را اين سو و آنسو ميگويد. پس از چندي طوفاني درميسخن مي

رسد که از يخ و مه پوشيده شده است. يخ روي سطح تا اينكه کشتي به قسمتي مي

باعث مي  اين ميان  آب  بماند. در  )پرنده  ملوانشود کشتي بدون حرکت  ي  آلباتراس 

شود که کشتي  کردنش بر سطح آب باعث مي بيند که با حرکت دريايي( را مي عظيم  

اي از بخت و اقبال خوب  ي دريايي که نشانهراحتي از ميان يخ و برف گذر کند. پرنده به

شود. غمگين مي ملوانکند. در اين ميان صورت بوده است به دنبال کشتي حرکت مي

دهد که در آن شهادت مي  کهن  ملوانپرسد و  شدنش را مي مهمان از او دليل غمگين 

دريايي    ۀ کند و پرندزمان بدون اينكه بداند چرا و از سر خشم و نفرت تير در کمان مي

نشانه مي  را مي را  او  و  ک  د.کشرود  اميدنماد خوشه  آلباتروس  و  به   ملوانان  شانسي 

بايد  ملوان. اين مجازاتي است که شودميآمد توسط قهرمان داستان کشته حساب مي 

د: »به جاي صليب، وشمي  ختهبه علاوه جسد پرنده به گردن او آوي.  متحمل شود، انزوا

از تشنگي مي آويزان شد«. وقتي خدمه  کشتي   ملوانميرند،  آلباتروس/به گردن من 

اند، اما با نزديكتر شدن کشتي، ند نجات يافته نکها فكر مي کند. آن دوردستي را پيدا مي 

پريده  مرگ که توسط زني رنگ.  زندگي  و    : مرگبينندميطبيعي را  دو شخصيت ماوراء  

بازي تمام شد! برنده شدم! من »   انداختند.بود. آن دو تاس مي تصوير کشيده شده  به  

  ملواناين معني سرنوشت    ، به سرنوشت ملوان استدر مرگ    کردنبرنده شدم« زندگي

شود.  تواند بميرد و »]تنها[ مي ميرند به جز او که نمي خدمه مي  ۀاست: همتعيين شده  

روحش  . ملوان  (Golban, 2021: 104)   تنها، همه، همه تنها،/ تنها بر درياي پهناور! « 

ممكن   است.  اطر زنده بودنشان متنفر خخشک است و درنتيجه، از موجودات دريا به 

که براي هميشه زندگي کند، در جهان پرسه    گونه باشداينبراي ملوان  مجازات    است
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مجازات    است و   مردن  ازبودن از دعا و ناتواني    عاجز  ۀداستان گناه او شرط اولي   .بزند

  .يابد  ادامهبايد تا ابد 

 توان بهمي  نمونهبراي    وانسان با طبيعت است    ۀشعر روايي کولريج درمورد رابط

  ۀ نتيج  ويندي پيچيده و سخت است  اکه نمايانگر فر  اشاره کردبا طبيعت    ملوانرابطه  

گيري يک درس اخلاقي مفيد براي جامعه است. سپس به مارهاي آبي بزرگ  آن شكل

دهد و  ميها را برکت  کند، بنابراين آنمي  ستايشها را  زيبايي آن  ملوان،کند.  اشاره مي 

)پرنده مرده جاي    جسد آلباتروس  شوداين رهايي موجب ميو    گرددمي  از نفرين رها

از اين  صليب( باز مي پاز گردنش بيفتد.  اي شود که در آن چهره س منظري عاشقانه 

  ،به عشق به طبيعت  وکند  منزوي، تنها در برابر طبيعت، زيبايي طبيعت را درک مي 

با    ماوراءطبيعي کهوجه  بنابراين،    .شوددعا براي او منجر مي  ۀاجاز  و  برکت از طبيعت

دهد و او  را نجات مي  ملوانشود، چيزي است که  ميارهاي رنگارنگ زيبا نشان داده  م

کند. يكي ديگر از عناصر ماوراءطبيعي، ظهور ارواح اجساد مردگاني است که را آزاد مي 

 ملوان پايان شعر،  د. در  نکنميو شروع به انجام وظايف ملواني قديمي خود    گردندبرمي

کند، کسي که بهترين را دوست  او بهترين دعا را مي   شود:به مهماني عروسي دعوت مي 

  (Golban, ۲۰۲۱: ۱۰٤ . )دارد

کند با عناصر ماوراءطبيعي محاصره شده طبيعتي که کولريج به زيبايي توصيف مي 

موجودات سزاوار زندگي و دوست    ۀبريم: همميبه اهميت طبيعت پي  شعر    در ايناست.  

و برکت موجودات دريايي  شد    ملوانداشتن هستند، زيرا کشتن آلباتروس باعث نفرين  

يكي شوند. او را تبرئه کرد. بنابراين، ذهن انسان و طبيعت با عشق و اجتماع متحد مي

هاي اصلي بين وردزورث و کولريج اين است که شعر وردزورث به امر طبيعي  از تفاوت 

در  مي دارد.  حالي  پردازد،  ماوراءطبيعي سروکار  با  کولريج  ديد  به که شعر  زاويۀ  رغم 

شخصي وردزورث و کولريج به طبيعت هر دو »بر رابطۀ ديالكتيكي سوژۀ شاعرانه و  

( يعني آنچه ذهن  170،  1402کردند« )آفرين و همايوني،  هاي طبيعت تأکيد مي ابژه 

 کند و قدرتش کم هم نيست. داشت مييا من تغزلي از طبيعت بر

 طبيعت در نقاشي رمانتيک انگليس 

بريتانيايي نقاشان  از  ترنر  بسياري  و  کانستبل  رمانتيک    مانند  دوران  ديدگاه  در 

هاي  دهيم چگونه جنبه در اين بخش نشان مي  .فرد خود را به طبيعت داشتندبهمنحصر 

کانستيبل آثار  در  طبيعت  مي  مختلف  داده  نشان  ترنر  تفاوت و  چه  و  و  شود  ها 

 يابد. هايي با نگرش شاعران به طبيعت مي شباهت 

 هايي از طبيعت   جان کانستبل و درس
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اي از طبيعت است و فهم و درک ما از آن نسبتاً جديد  حدي زيرمجموعه   منظره، تا» 

 تدريج بهمنظره به   (81:  1391  ،)جي. داگلاس(  23:  1397)رلف،  «  رسد. نظر ميبه  

در جست دور واصلي  در  از رمانتيک    ۀجوي حقيقت  يكي  کانستبل  تبديل شد. جان 

است.   شهرت يافتههاي خود  خاطر منظره بريتانيايي است که در اين دوره به   انهنرمند

»کنستابل و ترنر هر دو در سنت رمانتيک با توماس گينزبورو آغاز کرده بودند.« )هاج، 

دنيا  استور در سافوک به    ۀکانستبل در روستاي برگولت شرقي، در در(  145:  1400

صرف  بعد از مدتي کار در آسياي بادي پدرش،    آمد و بزرگ شد و بيشتر عمر خود را 

رسيد و  نظر مي نقاشي از اين زمين کشاورزي غني کرد که تا آن زمان بسيار عادي به  

به قول خودش در آنجا مطالعۀ تاريخ  هنري استفاده کرد.  ۀسوژ عنوانشد از آن بهنمي

جاي به    1799کانستبل در سال  (.  403:  1383ها را آموخت )پاکباز،  طبيعي آسمان 

آکادمي سلطنتي لندن    واردتحصيل  براي  پررونق خانواده،    بادي   کار در مزرعه و آسياب

ويژه  به  هاي نقاشيتكرار سنت   و  يادگيري حال    نهايت متوجه شد که فقط در   . او درشد

ايتاليايي منظره  مي است  مآبنگاري  فكر  همچنين  منظره ؛  کار  که  چون کرد  پردازاني 

سال   در  است.  تغييريافته  و  زيبا  حد  از  زياد  بازگشت  زادگاهش  به    1802گينزبورو 

  روغنهاي رنگ  ها و طرحاز طبيعت، طراحي   جدي   يتا مطالعات(  403:  1383)پاکباز،  

ها  داشته باشد. او ضمن حفظ تازگي و جزئيات، منبع اصلي کارش را از روي طراحي 

او با ارزشي که براي نيرو و صداقت    ( ,۲۰۱۱Janson :۸۲۸)  کرد.مي  تمام  کارگاهدر  

خواست به جاي تغيير آن به هر نحوي کاري کند که طبيعت خود سخن  قائل بود مي

نوشت ها ميکرد، پشت آن وهوا را روي آثار کوچكي ثبت مي آب گويد. از اين رو شرايط  

:  1400هاي بزرگتر به کار گيرد )هاج،  ها را در صحنهتا بعد در کارگاه خود بتواند آن

148 .) 

کانستبل حتي نقاشي منظره را علمي دانست و گفت: »نقاشي يک علم است و بايد 

در  به تحقيق  به   بابعنوان  کانستبل  شود.«  دنبال  طبيعت  ثبت  قوانين  در  ويژه 

و  ويژگي  نور  طبيعت،  زودگذر  داشت  جوهاي  و   ( ,۲۰۱۱Janson: ۸۲۸)  مهارت 

کرد. شايد کوشش خود را به مشاهدۀ دقيق و بازنمايي تغييرات نور و جو معطوف مي

حرکت  دقيق  گرفتن  نظر  زير  براي  بود  هواشناسي  چون  علمي  نقاشي  او  و  براي  ها 

هاي جوي تا بتواند شكوه شاعرانۀ  وزش باد و دگرگوني  اي ابرها، جهتلحظههاي  حالت 

 (. 404: 1383هايش بنمايد )پاکباز،  آسمان را کشف کند و در پرده 

در   استور زيبايي دره    ۀمملو از احساساتي است که هنگام تجرب  کانستبل  تصاوير

 درون او وجود داشت. او ادعا کرد: »نقاشي با من است و تعريف ديگري براي احساس.«
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( Janson, ۲۰۱۱: ۸۲۸)   در  1821( در سال  1ۀ  )تصوير شمارۀ گاري علوفه  منظر ،

گذاشته نمايش  به  سال    شده  آکادمي سلطنتي،  از  او  که  جايي  آنجا    1811بود،  در 

فقط يک آسمان در اين نقاشي  .  به عضويت آن درآمد  1829و در سال    نمايشگاه داشت 

نامرئي از رطوبت را    اي تر و لايهنيم که ابرهاي تيره کبينيم بلكه احساس ميآبي را نمي 

 . کشدبيرون مي 

کانستبل براي گاري علوفه مدال طلا گرفت. او تابلوهاي خود را صدوهشتاد سانتي 

. او نقاش شد که استفادۀ بانشاط او از رنگ به چشم آيدناميد و اين اندازه باعث مي مي

موضوعات خاص بود تا عام و به نظرش هيچ دو روزي مانند هم نيست و هيچ دو ساعتي  

( نظرش مانند جملۀ هراکليتوس فيلسوف  149-148:  1400هم مانند هم نيست. )هاج،  

کانستبل تصوير خود را  گفت همه چيز در حال تغيير است. سقراطي است که مي پيش 

دور نيز  از  ، سگ، قايق، دروگرها در مزرعه  علوفهبر  کند؛ علاوه  با حكايت مفصل پر مي 

   .آيدکه از آسياب ميرا تصوير کرده دودي 

 

 
  .گالري ملي لندن ، محل نگهداري:اثر جان کانستبل ، رنگ روغن روي بوم ،1821 گاري علوفه -1تصوير

 URL ۱منبع: 

رود و کارگران روستايي پيش مي   کندي به   اثر گاري علوفهطور معمول، زندگي در  به

طبيعت انجام    دربخشي  اند، با هماهنگي لذت انجام داده   يانآنچه را براي سال  معمولاً

کشاورزي    ۀهاي اجتماعي و اقتصادي در جامع ي اي از ناآرامدوره   زمان،  ايندر  دهند.  مي

کرد که در آن زمان  لک کانستبل وارد ميبود که فشار مالي زيادي را بر مِحاکم  بريتانيا  
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اداره مي  برادر هنرمند  کانستبل وجود    نۀاين بحران کار، در تصوير شاعرا  .شدتوسط 

کودکي   در  هنرمند  که  زندگي  و  زمين  به  شخصي  دلبستگي  بر  عوض  در  ندارد، 

 .(Janson, ۲۰۱۱: ۸۲۸) .شناخت تمرکز دارديم

نگرش  اهميت    که   رسد با آثار تجربي هنرمنداني از قبيل کانستبل استنظر مي به  

رنگ و نور  علمي هنرمند و تلاش او جهت کشف قوانين طبيعت به تجربۀ متفاوتي از  

جهت    دقت در آن درو  اي که در آن رنگ دو برگ يكسان نيست،  شود. تجربه منجر مي 

او بنا به گفتۀ خودش آرزو داشت  رود.  کار ميبه    هنرمندزيباشناختي    حساسيتتقويت  

آسياب  سد  از  جهيدن  حال  در  آب  صداي  بيدها،  بتواند  پوسيده،  کهنۀ  الوارهاي  ها، 

، دقيقاً همان چيزهايي  آوردها را جذب و به نمايش در هاي باريک چوبي و آجرچينيتير 

ل آنژ از آن متنفر بود. کمال  شد و ميكهاي قديمي هلندي مشاهده مي که در نقاشي 

اخلاقي کانستبل نسبت به مناظر آشنا به خلق مناظري منجر گرديد که مردم تمايل  

داشتند در آن زندگي کنند، منظري با سادگي روستايي که در پس توسعۀ حاشيۀ شهر  

تر  دهد به نسبت شاعران نامبرده، رويكرد کانستبل عيني قرار داشت. اين بحث نشان مي

شود، اما تخيل و سوبژکتيويته  هاي سوبژکتيو در آثار او ديده مياست. هر چند ظرافت 

 هاي ناملموس طبيعت است.تابع ويژگي 

 ويليام ترنرهاي طبيعي فرانمايشي و صحنه 

  -  1775ويليام ترنر )   بريتانيا در اين دوره جوزف مالورد  ۀدومين هنرمند بزرگ منظر

است1851 ده  ترنر  . (  اوايل  در  را  خود  آببه   1790  ۀ کار  کار  رنگ عنوان 

کرد نگار  توپوگراف/موضع سال  .  آغاز  درآمد.   1802در  سلطنتي  آکادمي  عضويت  به 

دردرحالي متعددي  مطالعات  روستايي  صحنه  باب  که  خاص  راستاي  هاي  در 

مي اندازنگاري  چشم عظمت،  دادانجام  به سوي  او  والايي  حرکت  شد    و  باعث  هنري 

نظر    را در  ،لا رويسد  ياکوبکلود لورن و  مانند  نقاشان بزرگ منظره و دريايي گذشته  

)پاکباز،   هستند   هاآثار آن شبيه به    جو،و  موضوع  بندي،  در ترکيب   ترنرمناظر    .بگيرد

گرفتن از استادان قديمي در بازي خودشان بود:  دليل اين تقليد، پيشي    (.162:  1389

روشن ترنر  بود،  خورشيد  مه   جو تر  مهاو  پرسپكتيو عميق گرفته آلودتر،  فضاي  و  تر.  تر 

ها، اتمسفر(  هاي ناملموس طبيعت )باد، نور، بازتاب  مانند کانستبل، برخورد او با ويژگي

  جادويي بود.

هاي جديد در ثبت تغييرات طبيعت، هوا و نور، جان راسكين او را در  دليل تجربه به

هاي  کرد و نظر مساعدي به سهل و عادي بودن منظره ستايش مي  نقاشان جديدکتاب  

آميز و  همچنين اغلب فاجعه  ترنرآثار  (  404و    162:  1389کانستبل نداشت. )پاکباز،  
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کشيدند،  تصوير ميطبيعت را به  نشدني  وحشتناک بودند، و نيروهاي قدرتمند و کنترل

 :Janson, ۲۰۱۱)  .دادندبصري مي    ۀ« که توسط برک تعريف شده بود جلووالاو به » 

مغلوب   (829 نيروي  از  بهترنر  او  آثار  در  کوه ناشدني طبيعت که  درياهاي  صورت  ها، 

بهمن آبشارها،  دادهطوفاني،  نمايش  ناملايم  آسمان  و  گردبادها  و   ها،  فهم  بود،  شده 

از واقعيت عيني ديده نمي  او  درکي قوي داشت. در آثار ترنر تظاهر چنداني  اما  شد، 

   .بيند کند که ميمدعي بود که تنها چيزي را نقاشي مي

اي و نمايي و تخيل غني او باعث شد تا او لحظات اسطوره تلاش ترنر براي بزرگ 

اندازي تاريخي را در مقياسي حماسي تاريخي جذابي را در مناظر خود جاي دهد و چشم

  هاي آلپ طوفان برفي: هانيبال و ارتش او در حال عبور از کوه  و متعالي خلق کند.  

ترين مناظر تاريخي اوست، ژانري که او در  يكي از معروف   1812در سال    (2)تصوير  

در اين اثر، هانيبال، سردار کارتاژي، نيروهاي خود  .توسعه داده بود  1790  ۀاواخر ده

هاي  دهد تا در جريان جنگ هاي آلپ عبور مي پيش از ميلاد از کوه   218را در سال  

که سپاهيان هانيبال  هنگامي   د.روميان انجام ده  در برابراي غافلگيرانه  ه پونيک، حمل

  ۀ کنند، دريايي از آشوب در دراز غارت مي مورد ني   ۀمين آذوقأهاي آلپ را براي تدهكده 

طوفان برفي وحشي،  مثل  بار طبيعت  در بالا، نيروهاي فاجعه .کندروايي ميپايين فرمان

خيلي هاي  چهره   ،خورشيد شوم  ۀنور کورکنند   تابش، و  غرانباد متلاطم، ابرهاي طوفاني  

سختي  کند. هانيبال بزرگ بهتهديد مي  کنند،تلاش ميخود    عاجل  ي بقابراي  را که    ريز

 . (ibidشود )تبديل مي ۀ خيلي کوچكي زمينه به لك و در پس  است  پيدا

 
روغن روي بوم، جوزف . رنگ 1812طوفان برفي: هانيبال و ارتش درحال عبور از آلپ.  -2 تصوير

 .URL ۲منبع: .گالري تيت، لندن محل نگهداري:مالورد ويليام ترنر، 
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طبيعت را احساس    نشدنيهدف ترنر مفهوم رمانتيكي است که بيننده عظمت درک 

انجام  اگرچه نقاشي براساس مطالعاتي  ،  منظره را بازتوليد کند  ترنر قصد نداشتکند،  

را    کوچکاست. درنتيجه، مه جوي پيكرهاي  هاي آلپ انجام داده  که او در کوه    شده

اي از نور نشيني است، به شعلهطور چشمگيري در حال عقب پوشانده و گردابي که به

ختم   استابدي  )شده   .Janson, ۲۰۱۱: ۸۳۰)  در  شعله پايداري  پاداش  که  اي 

نابرابر مي  رغم اينكه هانيبال قرن سوم پيش از ميلاد، اين  نمايد. بهپيكاري است که 

وزي بر سراسر  نبرد را آغاز کرده، يادآور ناپلئوني است که در حوالي تصرف مسكو به پير

به  اما  است،  نزديک  نقاشي نشيني مي دليل غلبۀ سرماي طبيعت عقب اروپا  اين  کند. 

ساز تاريخي قصد نقاش  دهد صرفاً تصويرکردن يک صحنۀ عظيم و سرنوشتنشان مي

بر ناچيز بودن زندگي خواست از پس اين دو رويداد مشابه  مي   ترنرنبوده است، اساساً  

  .تأکيد کندقدرت رمواجهه با کيهان پ در موجودات 

به جاهاي مختلف سفر کرد و دستاورد سفر به   1830-1802هاي  ترنر بين سال 

هاي رنگ روغني  ها چيزي بود که منبع الهام ترکيب هاي سوئيس و آبراهه ها درياچه هکو

بود که قلمكاري او بسيار آزاد و بيانگر شد و از کاردک و پارچه    1830او گشت. از سال

کار گذشته »ترنر سطح بوم خود کرد. برخلاف سنت تيره مو استفاده مي هم علاوه بر قلم 

:    1400گذاشت.« )هاج،  هاي بعدي را مي پوشاند و بعد لايه را با يک رنگ روشن مي 

145 ) 

هاي طبيعي  هاي پرشمار به صحنه ورزي در ايتاليا و ساختن آبرنگترنر بعد از تجربه

زا، غروب آتشين  فرانمايشي مثل طوفان، بادهاي ويرانگر، درياهاي خروشان، ابر طوفان

دهد که فجايع  و درياهاي خروشان علاقه داشت. اين وجه غرنده و طوفاني نشان مي

هاي او سكوت، آرامش شاعرانه را با آشفتگي و خشم اند و نقاشيبخش ترنر بودهالهام 

شويم تمرکز نقاش به جاي  ها متوجه مي آميزد. هر چند در کنار اين ناآرامي درهم مي

دادن مكان و تمرکز بر واقعۀ طبيعي يا فاجعۀ انساني، بر نور است و به همين دليل  نشان

شود. مكان نقش چنداني در آثار  »نور به جاي مكان به موضوع اصلي آثار او تبديل مي

کانتسبل نداشت.  مي  او  نقاشي  رنگي  بخار  با  »او  )هاج،  گفته  (  145:  1400کشد.« 

ميبي تخيل  زيرا  است  آمده  ترنر  ياري  به  تخيل  و ترديد  جهان  »نپذيرفتن  توانست 

را نيروهاي اسرارآميز و ناشناختني که انسان را به گسيختگي نيروهاي تاريک آن  لجام 

( بيان کند. برخي مواقع خروش تخيل، در ثبت  215:  1398گيرد« )وانسلوف،  بازي مي 

شود. براي نمونه،  اي همراه مي بازي نور و رنگ، با موضوع بسيار دلخراش يا ناجوانمردانه 

اي است که بنا به  ( تصويرگر ملوان و خدمه 3م. )تصوير    1840کشتي بردگان سال  

انداخت، در آن  شدگان خدمۀ بيمار را به آب مي روايتي براي دريافت پول بيمۀ غرق 
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درهم قدرتي  با  را  طبيعت  و خشمگين  آشفته  جنبه  که  ساخته  در  طبيعتي  پيچنده 

کشد شد. خورشيد در آب فروافتاده و آسمان را به آتش مي دنياي نور و رنگ عيان مي 

شود و دريا  اي و سياه در هم پيچيده ميکنندۀ آسمان با ابرهاي قهوهو زيبايي خيره 

دهد. به قول وايلدر »نور سفيد در مرکز  رنگ طلايي سرخ فام خود را بيشتر جلوه مي 

نوردد و به سوي دريا زده و افق را در مياي درخشان بيرون نقاشي به شكل مبهم فرشته 

( تا مغروقان را همراهي کند. عناصر ماوراطبيعي  268:    1395دارد« )وايلدر،  گام برمي

هايي فرومانده  توجه دستپيوندند. ناگهان مآميز از طبيعت به هم مي و تصوري اغراق 

مي امواج  درون  گرفته از  جهت  بيننده  سمت  به  که  طلب  شويم  کمک  گويي  و  اند 

ريزد و نقاشي به رنگ ديگري  کنند. اکنون ديگر اين زيبايي توصيف شده به هم مي مي

زند. ترنر به همين هم  آيد و زيبايي و غم را درون اين صحنه به هم قلمه ميدر مي 

آلات، موتورها و دودهاي ساطع آن را درون کرد، ترس رمانتيک از ماشين بسنده نمي

  1844آورد مثل اثر باران، بخار و سرعت سال  ريخت و به نمايش در مي طبيعت مي 

 (.4)تصوير 

به لحاظ    کانستبل و ترنررويكرد اين دو نقاش به طبيعت از هم بسيار متفاوت است.  

که کانستبل سرزميني  درحالي  قائل بودند مكمل يكديگرند،    هااهميتي که براي رنگ

با نقاش بزرگ  خواست  مي  کرد، ترنرشناخت با دقت علمي نقاشي ميرا که از نزديک مي

خواست نيروهاي مهيب، او افزون بر موضوعي تاريخي و واقعي مي  .رقابت کند  يتاريخ

شگفت و رازآميز و حتي وحشي و تسخيرناپذير طبيعت را بزرگ و قدرت انسان را در  

کشيد  برابرش حقير و ناکافي و نابسنده نشان دهد. قدرت طبيعت را به صلابۀ نقاشي مي

بند مي در  را  آن  به سمت و  را  گرا  واقع  و  تاريخي  نقاشي  ژانر  دليل  همين  به  کرد. 

 تري داشت. شدت ذهني برد. بنابراين در قياس با کانستبل ديدگاه ذهني ديدگاهي به 

 
موزه  جوزف مالورد ويليام ترنر، محل نگهداري: ، رنگ روغن روي بوم،1840کشتي بردگان، 3تصوير 

  ۳URL:هنرهاي زيباي بوستون. منبع

https://www.linkedin.com/pulse/art-joseph-mallord-william-turner-slave-ship-slavers-cruz
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 :URL۳منبع1844باران بخار و سرعت ترنر   : 4 تصوير

 نتيجه گيري  

زيبا   طبيعت وقتي   مي را  درک  قصدمانشناسانه  خصوصيلذت   کنيم،  از  ت  ا بردن 

و براي آن ارزش    را بايد »آنگونه که هست« بپذيريم  . طبيعتآن است  فردمنحصربه 

دهد  دروني قائل شويم. طبيعت براي زيبايي، انرژي مثبت، اصل تكويني و لذتي که مي

به  بخشيدن  اهميت  قاب  که  نيست  معنا  بدان  اين  البته  دارد.  دروني  يا  ذاتي  ارزش 

انتخاب نكنيم بلكه بدان معناست که منافع مادي و بهره از هنر  را  هاي وري طبيعت 

اقتصادي از طبيعت موقع اتخاذ ديدگاه زيباشناختي مدنظرمان نباشد. طبيعت بنا به 

رمانتيک برداشت  ظرفيت هاي  براساس  همچنين  ها  است.  ارزش  داراي  آن  خود  هايِ 

بدان معنا نيست که سوژه يا ذهن در    صورت درونيارزش قائل شدن براي طبيعت به

درک و دريافت طبيعت اهميتي ندارد، اتفاقاً ارزش قائل شدن و ارزش تعيين کردن و  

دادن و معيار تعيين کردن هم  کردن فعاليتي در حيطۀ سوژه است. ارزش   کار ارزشي

فعاليت ذهن و سوژه است. بنابراين طي مسيري که پژوهش انتخاب کرده ارزش دروني  

کنند امري  هاي منتخب اتخاذ مي قائل شدن براي طبيعت بنا به دلايلي که رمانتيک 

 سوبژکتيو و ذهني است.

هاي عيني طبيعت توسط ذهن سوژه را  هايي وجود دارد که توجه به زيبايي مؤلفه

 .پردازدامر طبيعي ميطبيعت و وردزورث به کند. در آثار وردزورث و کولريج تأييد مي



 

 

 1402  زمستان /چهارمنامة هنر و ادبيات تطبيقي/ سال اول/ شمارة فصل     26
 

 ،بهترين مربي انسان  ،منبع احساسات در جوانيمنزلۀ  به او طبيعت را در آثار منتخب  

گيرد. طبيعت  شاعر در نظر مي   اي از همه تجليات انتزاعي ذهننشانه  پرستار،منزلۀ  به

و جنبه  معنوي  وجه  تا  کولريج،  رأي  در  نمونه  براي  که  دارد  گوناگوني  معاني  و  ها 

بر مي   ماورالطبيعي آن به زيبايي توصيف ميرا در  با گيرد. طبيعتي که کولريج  کند 

عناصر ماورالطبيعي محاصره شده است. او به اتحاد ذهن انسان، طبيعت، عشق و اجتماع  

باور دارد. مكتب رمانتيک انگليس خود به جهت فرديت و تنوع ديدگاه شاعران و نقاشان  

مند است. جنبۀ ذهني و من تغزلي نسبت  نمايي نسبت به طبيعت بهره از نوعي طيف 

هاي منتخب اين پژوهش دارد. اگر  به عينيت طبيعت وزنۀ بيشتري در آثار رمانتيک 

دليل سلطۀ همين جنبۀ  بخواهيم مسائل زيباشناسي را از قاب هنر انتخاب کنيم، به 

ذهني است. اين جنبه در رابطۀ سوژۀ شاعرانه در جذب و گرفتنِ چيزهايي است که 

يين ارزش توسط آن نيروي بلعنده و نامتوازن ذهني است. خلق دهد و تعطبيعت مي

برمي  اين وجه  از  از عواقب    آيد.کردن هم  پژوهش  اين  از  رمانتيک مستخرج  ديدگاه 

با آن و متأثر  ارتباط برقرار نكردن  با طبيعت، دوست نداشتن آن و  قهرکردن انسان 

دهد او  گويد، همچون ملوان کهن که هر چه طبيعت به او موهبت مينشدن از آن، مي

را هم    گشايد بلكه کمک مضاعف آنگشايد. نه تنها نميدروازۀ دلش را به رويش نمي

 کند. بيند و سخيف عمل مي نمي

کند  تري انتخاب ميکانستبل در ميان هنرمندان منتخب اين تحقيق ديدگاه عيني 

او بدهد. ساير هنرمندان سو منتظر در  به  نور  هايي است که طبيعت درباب رنگ و 

برند اما  مانند و از آن بهره مينمايي طبيعت مي منتخب مانند ترنر هر چند منتظر جلوه

را خرد نموده  دهند و حتي گاهي آن  را از سنگ زيرين آسياي ذهنيت خود عبور ميآن  

سايند. مانند نمايش نيروهاي مهيب، گاه مخرب و شگفت طبيعت در آثار ترنر که  و مي

هاي ناملموس طبيعت )باد، نور، بازتاب  با ويژگي   جادوييبرخورد  وجه والايي دارد. او  

در مواجهه با کيهان    موجوداتزندگي    بر ناچيزبودنخواست  داشت. وي مي   (جوها،  

شد، اما او  در آثار ترنر تظاهر چنداني از واقعيت عيني ديده نمي   .تأکيد کندپرقدرت  

   .بيند کند که ميبود که تنها چيزي را نقاشي مي مدعي

تواند مياي از زيباشناسي به معناي عام آن  شاخهعنوان  بهشناسي طبيعت«  زيبا  » 

مقتضيات خود را در باب بحث دربارۀ طبيعت رام، انرژي مثبت عناصر طبيعي، ارزش  

بودن درک زيبايي عيني، وجه مابعدالطبيعي آن، نيروهاي وحشي  ذاتي طبيعت، ذهني 

ناپذير آن، نقش طبيعت در رشد ذهني و تربيت زيباشناختي انسان را براساس  و کنترل 

رمانتيک  تنظيم کند. در طيف نگرش  رمانتيسيسم  ها  آثار مكتب  و  آرا  نمايي طبيعت 

توان از آن  هايي وجود دارد که ارکان و اساس زيباشناسي طبيعت را مي انگليس، مؤلفه
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هايي که در آن ديگر  را تقويت کرد: جنبه هايي از آن  توان جنبهبرداشت کرد. حتي مي

 صرفاً همدلي ما با طبيعت از وجه زيبايي آن نيست، از بُعد والايي آن هم هست. 

 

ها نوشتپي 
 

1 facere 
2 opus 
3 effectus 
4 picturesque 
5 William Wordsworth 
6 Samuel Taylor Coleridge 
7 Percy Bysshe Shelley 
8 Lyrical Ballads 
9 The prelude 

 کند.وردزورث افراد را به گردشگري در طبيعت دعوت مي  10
11 Samuel Taylor Coleridge 
12 Kublai Khan 
13 The rime of ancient mariner 
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